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  الرحيمبسم االله الرحمن 

 مقدمه
است در جلسه قبل دو نظريه  ذكرشدهبحث و كلام در بررسي وجوهي است كه براي دلالت صيغه امر بر وجوب 

  دلالت وضعي و دلالت بالانصراف بررسي و رد شد و بررسي نظريه دلالت عقلي را شروع كرديم.

 معناي دلالت عقلي صيغه امر بر وجوب
به اين معنا نيست كه در وضع صيغه امر وجوب  كنديمعقل دلالت بر وجوب  حكمبهصيغه امر  مييگويماينكه  

لحاظ شده است و يا اينكه صيغه امر انصراف به وجوب و الزام دارد و يا اينكه مقدمات حكمت دلالت بر وجوب دارد 
 ميكنيمرا كشف مقدمات حكمت وجوب عيني واسطه بهكما اينكه در اطلاق دليل و دوران بين وجوب عيني و كفايي، 

 در بحث نظير اين بحث رديگيماست كه صدور صيغه امر از شارع موضوع يك حكم عقلي قرار  بلكه به اين معنا
و عقل به وجوب مقدمات حكم  هستمستلزم امر به مقدمات آن  ءيشاست كه امر به  شدهمطرحوجوب مقدمه واجب 

آيد بلكه تضمني و يا انصراف و يا مقدمات حكمت به دست نميو اين وجوب از حيطه وضع و دلالت مطابقي و  كنديم
البته اين حكم عقل، ممكن است گاهي واضح و در حد لزوم بينّ به معناي خاص و  كنديمعقل، حكم به اين ملازمه 

ابتدا بايد دو و گاهي در حد لزوم بين به معناي عام باشد يعني  ميبريمدلالت التزامي باشد كه با تصور ملزوم پي به لازم 
طرف ملازمه تصور شود و سپس اين ملازمه فهميده شود و گاهي هم لزوم غير بين است يعني علاوه بر تصور لازم و 

  حكم عقل اين است كه امر مولا را بايد اطاعت كرد. درهرحالملزوم بايد بر اين ملازمه استدلال هم آورده شود. ولي 

 امر بر وجوبهاي مختلف از دلالت عقلي صيغه تقرير
هاي مختلف به ي متفاوتي وجود دارد كه البته اين تقريررهايتقردر تبيين حكم عقل بر دلالت صيغه امر بر وجوب، 

گفت اين چهار تقرير چهار استدلال  توانينم. البته ميكنيمو كه در ادامه به چهار تقرير اشاره  باشنديمهم نزديك 
اين است كه هر جا امر از شارع صادر شد و  هاآنكه وجه مشترك  باشنديمبلكه چهار بيان از يك استدلال  باشنديم

  .كنديمترخيصي هم در بين نبود، عقل حكم به وجوب امتثال 
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 از دلالت عقلي ينينائتقرير مرحوم 
من المولي و لم  كل طلب يصدر خلاصه تقرير مرحوم نائيني از حكم عقل بر دلالت صيغه امر بر وجوب اين است كه

ي هر طلبي كه از مولي صادر شود و قرينه بر ترخيص وجود نداشته باشد عني ؛يقترن بالترخيص يحكم العقل بلزوم امتثاله
  .كنديمعقل حكم به لزوم امتثال آن طلب 

 ي از دلالت عقليحائرتقرير آقاي 
هل الصيغة حقيقة في الوجوب او فى الندب او فيهما «حوزه در درر الفوائد اين است  مؤسسي حائرعبارت مرحوم 

لعل السر في  و ؛و لكنها عند الاطلاق تحمل على الأوّل الاخير اقواها على سبيل الاشتراك اللفظي او المعنوى؟ وجوه.
و الندب انما يأتى من قبل الاذن في الترك منضما الى الإرادة  ذلك ان الإرادة المتوجهة الى الفعل تقتضى وجوده ليس إلّا

المذكورة، فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب، فانه يكفى فيه تحقق الارادة و عدم انضمام الرخصة في الترك 
م لا؟ بل يحمل و حيثما اختلت لزم التوقف ا هل الحمل على الوجوب عند الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمة و ها؛يال

على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور، الاقوى الثاني: لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن 
نظير ما ذكرنا هنا من  و ؛المخالفة باحتمال الندب و عدم كون الامر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك

بايد  حتماً فعل  كهيعني اراده متوجه به فعل مقتضي اين است » عدم ذكر القيد في الكلاماستقرار الظهور العرفي بمجرد 
اين حمل بر  نديفرمايمو حمل بر استحباب نياز به وجود قرينه دارد و در ادامه براي اينكه دفع توهم كنند  امتثال شود

كلام نبود عقل حكم به وجوب امتثال قيد و قرينه در  كهنيهموجوب از باب اطلاق و مقدمات حكمت نيست بلكه 
  .كنديم

 تقرير مرحوم امام خميني از دلالت عقلي
و لا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر «تقرير مرحوم امام خميني از حكم عقل در تهذيب الاصول اين است 

ادة غير الحتمية، أو ناشئاً عن الصادرة من المولى، من غير توجّه إلى التشكيك العلمي؛ من احتمال كونه صادراً عن الإر
ليس ذلك لدلالة لفظية أو لجهة الانصراف أو لاقتضاء مقدّمات الحكمة أو لكشفه عن الإرادة  و ؛المصلحة غير الملزمة

الحتمية، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب. فتمام الموضوع لحكمهم 
  »ما لم يرد فيه الترخيص البعث اعة هو نفسالط بوجوب
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منظور همان حكم عقل در رابطه بين  ظاهراًتعبير به بناي عقلا وجود دارد ولي  البته در كلام مرحوم امام خميني
  .هستمولي و موالي 

 تقرير آقاي خويي از دلالت عقلي
ايشان  دانندينموضع و انشا دارند موضوع امر را بعث  در حقيقت خاطر اختلافي كه با مشهور ي خويي بهآقا 

 مقام نديفرمايمو  دانديمفعل بر ذمه مكلف باشد،  حقيقت انشا توسط شارع را ابراز امر نفساني كه اعتبار و جعل
 و نتيجة ما ذكرناه:«عبارت آقاي خويي در محاضرات اين است  كنديمعبوديت و مولويت، وجوب و الزام را اقتضا 

أمران: الأوّل أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني، وهو اعتبار الشارع الفعل 
و من ذلك يظهر:  على ذمةّ المكلف، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك. الثاني أنّها مصداق للطلب والبعث لا أنهّما معناها

الطلب والبعث، كذلك لا تدل على الحتم والوجوب. نعم، يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون أنّ الصيغة كما لا تدل على 
العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز 

يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم الأمر الاعتباري في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، إلّاأنّ العقل 
المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمتّه، وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلاّإذا أقام 

  ».المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك

 اشكال: مقدمات حكمت مبين موضوع حكم عقل
كه وجه مشترك  باشنديم، بلكه چهار بيان از يك استدلال باشنديمگفت اين چهار تقرير چهار استدلال  توانينم
. اشكال كنديماين است كه هر جا امر از شارع صادر شد و ترخيصي هم در بين نبود، عقل حكم به وجوب امتثال  هاآن

در اينجا حكم عقلي مبني بر لزوم امتثال  هرچندهاي مختلف حكم عقل وارد است، اين است كه اساسي كه بر تقرير
بعضي نظرات  بنا بري كه در اينجا وجود دارد اين است كه موضوع حكم عقل به وجوب امتثال كه سؤالوجود دارد اما 

 بنا بر؟ هست، مطلق است يا اينكه مقيد هستبعضي نظريات جعل و اعتبار شارع بر ذمه مكلف  بنا برو  هستبعث 
يعني اگر ترخيصي بر ترك وجود  هستو قيد آن عدم ترخيص  هستبزرگان موضوع حكم عقل مقيد تصريح همه 

بلكه بعث  باشدينمو مطلق طلب و بعث موضوع حكم عقل  كنديمنداشته باشد، عقل حكم به لزوم امتثال طلب شارع 
م كه طلب و بعث وجود اين است كه اگر جايي را فرض كني همآنو دليل  هستمع عدم ترخيص موضوع حكم عقل 
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چنين حكمي  قطعاًداشته باشد اما شارع در مقام بيان وجوب و ندب نباشد بلكه فقط در مقام بيان حسن شئ باشد، 
وظيفه چه كسي  يا عدم ترخيص بيان وجود قيد ترخيص بعدي كه در اينجا مطرح است اين است كه سؤالوجود ندارد. 

 سؤالرا بر عهده دارد؟ در جواب  و شرطوظيفه بيان قيد  يا مولي كنديميان است؟ آيا عقل وجود يا عدم ترخيص را ب
كه اين قيد وجود دارد يا خير بلكه  ديگوينمبيان اين شرط و قيد بر عهده شارع است نه عقل و عقل  قطعاً بايد گفت 
ي بر قيد و شرط ترخيص انهيقروجود نداشت امتثال واجب است و در مواردي كه  اگر قيد ترخيص ديگويمعقل فقط 

در كلام وجود نداشته باشد براي اثبات وجود يا عدم وجود قيد و شرط نياز به وضع يا انصراف و يا اصاله الاطلاق و 
اصاله الاطلاق و مقدمات حكمت وجود موضوع  واسطهبهمقدمات حكمت داريم. در مباحث آينده روشن خواهد شد كه 

اين حكم عقلي در اينجا وجود دارد اما مقدمات حكمت و اصاله الاطلاق مبين پس هرچند  شوديمحكم عقلي ثابت 
و عقل در حكم خود نياز به اصاله الاطلاق و مقدمات حكمت دارد. همين مطلب باعث شده  هستموضوع حكم عقل 

  هستحكمت است كه معاصرين گرايش به اين پيدا كنند كه وجه دلالت صيغه امر بر وجوب اصاله الاطلاق و مقدمات 
  

  


